
هل مجرد ادعاء الوصية دليل ؟
آیا صرف ادعاي وصیت یک دلیل به شمار می رود؟ 

الـوصـية المـقدسـة، كـتاب محـمد (صـلى الله عـليه وآلـه وسـلّم) الـعاصـم لأمُـته مـن 
الــضلال، والــذي شــاء الله ســبحانــه أن يـُـحفظ مــن ادّعــاء المــبطلين، لــيكون 
حـجّة واضـحة عـلى صـدق صـاحـب رايـة الحق والهـدى فـي زمـن الـظهور، 

عند إذن الله لآل محمد (عليهم السلام) بابتداء دعوتهم الإلهية الكبرى.
از  امت  بازدارنده ي  که  است  محمد (صــلى الله عــليه وآلــه وســلّم)  حضرت  نوشته ي  مقدس،  وصیت 
گمراهی می باشد؛ چیزي که خداي سبحان خواسته از ادعاي اهل باطل محفوظ بماند تا حجتی 
آشکار باشد بر صدق صاحب پرچم حق و هدایت در زمان ظهور؛ آن گاه که خدا به آل محمد (عـليهم 

السلام) اجازه می دهد تا دعوت بزرگ الهی خود را آغاز نمایند. 

ولــكن، بــعض أدعــياء الــعلم يــحاولــون صــرف الــناس عــن هــذا الــدلــيل 
الإلــــهي الــــعظيم، ويحــــملونــــهم عــــلى الــــتشكيك بــــه، بــــدعــــوى إمــــكانــــية 

احتجاج المبطلين بالوصية !!
ولی برخی مدعیان دروغین علم می کوشند مردم را از این دلیل بزرگ الهی بازدارند و با این ادعا 
که دروغ پردازان هم می توانند با وصیت احتجاج کنند، مردم را در این خصوص دچار شک و شبهه و 

تردید نمایند.  

وبـــالـــرغـــم مـــن أنـــهم عـــاجـــزون عـــن تـــقديـــم مـــثال واحـــد، عـــبر مـــسيرة 
الإنـسانـية مـنذ يـومـها الأول، يـبررّ لـهم فـعلهم هـذا، نجـد أنّ الـقرآن الـكريـم 

يكذبّ زعمهم بوضوح.
این در حالی است که آنها حتی نمی توانند به یک نمونه یا مثال که این عمل آنها را در طول 
مسیر زندگی بشر از اولین روز توجیه کند، اشاره نمایند. می بینیم که قرآن کریم ادعاي آنها را به 

وضوح تکذیب کرده است. 

وعن شكّهم هذا، كان (عليه السلام) يقول: 



احمد الحسن (عليه السلام) درباره ي این شک و شبهه آفرینی آنها فرمود: 

[ يـقولـون: كـيف يـكون مجـرد ادعـاء الـوصـية دلـيلاً ؟ فـي حـين الـقرآن 
يـقول إنـه دلـيل، وقـد ذكـر أنّ عـيسى أوصـى وبشـر بمحـمد (صـلى الله عـليه وآلـه 

وسلّم) للاحتجاج على النصارى. 

«آنها می گویند: چه طور ممکن است صرف ادعاي وصیت، دلیل باشد؟ در حالی که قرآن بیان 
می دارد که ادعاي وصیت، دلیل است. قرآن بیان کرده که عیسی در مقام احتجاج با نصارا، به 

حضرت محمد (صلى الله عليه وآله وسلّم) بشارت داده و به او وصیت نموده است.  

ألا يـــرون أنّ الله ســـبحانـــه اعـــتبر مجـــرد ادعـــاء محـــمد (صـــلى الله عـــليه وآلـــه 
وسلّم) أنه هو من أوصى به عيسى حجّة ؟

آیا نمی بینند که خداي سبحان صرف ادعاي حضرت محمد (صـلى الله عـليه وآلـه وسـلّم) بر این که او 
همان کسی است که عیسی به او وصیت کرده است را حجت به شمار آورده است؟ 

وإلا لــو لــم يــكن الأمــر هــو هــذا، فــما مــعنى ذكــر الله ســبحانــه لــوصــية 
عيسى (عليه السلام) ؟ 

اگر به این صورت نبود، چه معنایی دارد که خداي سبحان از وصیت عیسی (عـليه السـلام) سخن به 
میان آورده است؟  

ألــيس أنــه ذكــرهــا لــلاحــتجاج بــها ؟ وهــل ذكــر أنّ وصــية عــيسى فــيها 
شيء غير الاسم الأول ؟

آیا جز این است که خدا این وصیت را براي احتجاج به آن بیان نموده است؟ و آیا ذکر نکرده که 
در وصیت عیسی چیزي جز نام اول نیست؟  

إذن، القرآن يقررّ أنّ الوصية لا يدعيها إلّا صاحبها.
بنابراین، قرآن تایید می کند که وصیت را فقط صاحبش ادعا می کند و نه کس دیگري. 



على كل حال، يفعل الله ما يريد، ولله أمر هو بالغه ].
به هر حال، خدا هر چه بخواهد انجام می دهد و خدا را امري است که خود، آن را به پایان 

 .« 1می رساند

* * *

1  - یفعل الله ما یرید و + أمر ھو بالغھ.


